
 

 دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی 

 1400دوره اول، شماره اول، پاییز و زمستان 

 الأدب الإسلامينصف سنوية دراسات  
 2021السنة الأولی، العدد الأول، خريف وشتاء 

 انواع التزام در شعر احمد مطر   ی تجل 
 (  کردستانشگاه ن دا دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، ) 1محسن پیشوا ی علوی 

 (  ، دانشگاه کردستان کارشناس ارشر زبان و ادبیات عربی)  گلبهار نادری

 ( ، دانشگاه کردستان)کارشناس ارشر زبان و ادبیات عربى پرو ن  وسفی

DOI: 10.34785/j022.2021.005 

 
 25/08/1399تاریخ دریافت: 

 20/08/1400تاریخ پذیرش: 

 

 145-119صفحات: 
 15/11/2020تاريخ الوصول:  
 11/11/2021تاريخ القبــــــول:  

 چکیده
ی مقابل مکتب هنر برای هنر قرار دارد. ا ن مکتب در قرن نوزدهم و به دنبدال ادبیات ملتزم رو کردی است که در نقطه

ی انر شده، احسداس و هندر های ادبی گوناگون در اروپا شکل گرفت. منظور از التدزام مشدارکت آگاهاندهشکوفا ی مکتب

نو سنره  ا شاعر در مسائل انسانی، ملی و قومی است. از ا ن رو  به بکارگیری هنر و ادبیات برای تصو ر اوضداع و احدوال 

های مردم التزام گفته می شود. احمدر مطدر از معدرود شداعرانی اسدت کده شدعر خدود را در اجتماعی و بیان درد و رنج

تدر ن ای که زنرگی خود را وقف قوم عرب کرده است. مهدمخرمت د ن، اخلاق، سیاست، و مردم قرار داده است، به گونه

ارمغانِ مطر برای شعر معاصر، تعهر در ادبیات است. موضوعات شعری او به وضوح گواه ا ن مرعاست. پژوهش حاضدر بدر 

ی توصیفی تحلیلی به بررسی انواع التزام در شعر احمر مطر بپردازد و میزان بسامر هدر  دک را بیدان آن است تا با شیوه

دهر که التزام سیاسی نسبت به سا ر انواع التدزام از بسدامر بدالاتری برخدوردار اسدت و حملده بده ها نشان میکنر.  افته

عرالتی حاکمان در جهان عرب بخش قابل توجهی از محتوای شعر او را به خدود اختصداص داده اسدت. مظاهر ظلم و بی

 علت ا ن امر پرورش  افتن شاعر در اوضاع خفقان بار سیاسی است.
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الإنسانية والوطنية والقوميةت ومن هنا يطُلق الالت اِ علی استخداِ الفن والأدب   خدمة الناس للتعبير عن مشاکلهم و 
خدمااة الاادين و الأخاالاق والسياسااة  يعتااخ أحمااد مطاار ماان الشااعراء الاا ين جعلااوا شااعرهم   أوضااا  اااتمعهم ومعاااناجمت

الشااعر المعاصاار هااو الالتاا اِ   الأدب   والإجتمااا  یمکاان القااول ننااه كاارس حياتااه للشااعب العاارد ونن ماان أهاام انجازاتااه  
ره مان الشاعراءت وننتاجاتاه الشاعرية أحسان شااهد لقولناا ها ات ها ه الدراساة  الأمر ال ي قلّما نجد مثله   شعر مان عاصاا

ااااول نلقاااء الرااوء علاای أنااوا  الالتاا اِ   شااعر أحمااد مطاار وتکشااف عاان ماادی تااردد کاال منهااا   قولااهت و تشااير النتااائج 
علاای أن الالتاا اِ السياساای هااو أكثاار تااواترا  بالنساابة نلاای غيرهااا وأن الهجمااة علاان مظاااهر لألاام الحكاااِ و جااورهم   العااات 
العااارد قاااد احتااالّ جااا ء ا كباااير ا مااان مراااام  أشاااعارهت و يرجاااع ذلاااك نلااای نشااا ة الشااااعر   بيماااة يساااودها الظلااام والقماااع 

 السياسيت

، أحمد مطرت  ال لمات الرئيسة:  الشعر العرد المعاصر، الأدب الملتِ 
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 مقدمه  -1

 کی از چالش برانگیزتر ن مباحثی که توجه بسیاری از ناقران و صاحب نظران را از د رباز بده خدود 

ی التدزام اسدت. ا دن مشغول ساخته و بستری برای پژوهش هنری و ادبی فراهم کرده است، مسئله

ی طیف وسیعی از معانی و مفاهیم است که همواره رو به گسترش و فزوندی دارد رو کرد دربردارنره

ی التزام به قرن نوزدهم مدیلادی و در رونر خود دستخوش تغییر و تحولات بسیاری است. تار خچه

ی ادبیات و هنر گردد. اولین کسی که در عصر حاضر ا ن اصطلاح را به صورت رسمی در حوزهبرمی

-های مکتدب واقدعبود. او ا ن رو کرد را » کی از شاخه  م(  1950-1980به کار برد ژان پل سارتر )

. (310:1997)غنیمی هلال،  ی مقابل مکتب هنر برای هنر بود.«  گرا ی در اروپا دانست؛ مکتبی که نقطه

های مختلف از جملده ادبیدات عربدی ها ی از التزام ادبی در ادبیات ملتاگر چه در تار خ ادبیات رگه

قابل مشاهره است، اما در گذشته ا ن مسئله به صورت  دک رو کدرد  دا  دک طدرز تفکدر ادبدی بدا 

ها و سازوکار معین در نیامره بود. علت آن کداخ نشدین بدودن ادبیدات و هندر در بسدیاری از و ژگی

 مراحل تار خی و اجتماعی بوده است.

انر اما امروزه شدعر نیدز راه تعهدر را پیمدوده و برخی التزام در ادبیات را تنها مختص نثر دانسته

داندر. شداعر ملتدزم رسدول و دوشادوش ادبیات داستانی و سا ر هنرها خود را ملتدزم و متعهدر مدی

گیدر جامعده هنرش، رسالتی است که در قبال آن مسئول است تا در مسائل و حوادثی کده گر بدان

ی التزام و تعهر دو رو کرد متقابل دارد: رو کرد اول و مورد نظدر است مشارکت داشته باشر. انر شه

اش پا بنری بده فرهندگ اصدیل مردمدی، د دن و نگارنرگان، متعلقِ آن تفکری است که محور اصلی

هدای اجتمداعی ها و عملکردها ی است که در راستای حقوق مدردم، ارزشاجتماع و دفاع از سیاست

ها و حفظ هو ت ملی و مردمی است. ا دن رو کدرد شدور و شدوق خودبداوری و نقدش آفر ندی را آن

ها و اعتقادات د ندی مدردم را تهر در علیه هر آنچه که موجود ت و اصالت سنتتشو ق و به مبارزه  

کنر و غا ت آن رشدر و تعدالی انسدان و آزادی از قیدر و رسانر دعوت میکنر  ا به آن آسیب میمی

های تازه اسدت. د گدری متعلدق آن تفکدری اسدت کده بنرهای تحمیلی و گشودن راه به سوی افق

رنگ است؛ در خرمت غاصبان حقدوق پا بنری به فرهنگ تار خی مردم در آن  ا وجود نرارد و  ا کم

گیدرد و بده توجیده ها را در تغییر و تحولات اجتماعی و سیاسدی ناد دره مدیمردم است و نقش آن

پدردازد و حقدوق اقلیتدی را بدر اکثر دت ها میعملکردهای حاکمان نالا ق و طرز تفکر و سیاست آن

دهر و به عنوان  ک بلنرگو در خرمت چنین جر انی است. بنابرا ن »میزان التدزام مردم ترجیح می

شدود« در ادب با میزان توجه شاعر به جامعه و نظر او در رابطه با مسائل مردمی و ملدی قیداس مدی

 .(13:1388)ضیف،  

پردازد از ا ن رو در خور از آن جا که بحث التزام، به تعهرِ هنرمنر در مقابل جامعه و بشر ت می

اهتمام و توجه بسیاری است و در هنر نیز از آن به ادبیاتی مستقل تحت عنوان ادبیدات ملتدزم  داد 
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های متعردی از جمله سیاسی، اجتماعی، د نی، فرهنگی و... غیره تقسدیم شود که خود به شاخهمی

توان شاعران را اولین هنرمنرانی دانست که بدا قدررت بیدان و سدحر شود. از میان هنرمنران میمی

ی التزام و تعهر به عنوان  ک ها را به کار گرفتنر. ظهور واژهها و ناراستیکلام، راه ستیز با ناهنجاری

ی پنجاه قرن بیستم جای خود را در شعر نو ن عربی گشدود رو کرد و طرز تفکر ادبی از اواسط دهه

هدا در نبدرد بدا رژ دم گدردد کده در ا دن سدال عدرببرمدی  1967و تجلی واقعی آن به بعر از سال  

 صهیونستی شکست خوردنر.

ای از زنرگانی خود را در زمدان حکومدت  کی از شاعران متعهر معاصر احمر مطر است. او دوره 

د کتاتوری صرتام و حزب بعث بر عراق گذرانره است؛ حزبی که از و ژگی های بارز آن »از بین بردن 

درصر کل مطبوعات بده برنامده  80ی ا رئولوژ ک با شیعیان، اختصاص دادن ی د نی، مبارزهروحیته

ا رئولوژ ک حزب بعث، منع ورود افراد غیر بعثی به مؤسسدات فرهنگدی، اذ دت و آزار -های سیاسی

بسیاری از مردم بی گناه با تکیه بر شعار هر که با ما نیست دشمن ماست، گسترش روحیده ی رفداه 

. از ا ن جهت شداعر خدود را (78:1393  )حیرر ان شهری،طلبی و مصرف گرا ی در میان مردم و... بود«  

هدای حداکم بدر جامعده ها، ظلدم و تعدریکفا تیها، بیها، مشقتعرالتیها، بیملزم به انعکاس رنج

دانست. شعرش را در خرمت اهراف والای انسانی به کار گرفدت و از آن همچدون سدلاحی در برابدر 

آمیز حاکم بر جامعده بده خدود راه استبراد داخلی و خارجی بهره برد و ابا ی از ترسیم فضای هراس

گیری از آ ات قرآن فضا ی ی منحصر به فردی دارد؛ ابترا با اقتباس و وامنراد. او در التزام خود شیوه

-کنر و بر ن طر ق ذهن مخاطب را برای بیان افکار و ا رهروحانی و معنوی برای مخاطب ا جاد می

گیرد، ا ن بران معناست که او التزام د ندی را بده عندوان پدیش درآمدر کار میهای سیاسی خود به  

دهر و در کنار فضا ل د نی و دفاع از اسلام به موضدوعاتی اهتمدام های خود قرار میورود به انر شه

بشری و بالأخص مسلمین است. او ملقدب بده »شداعر ی  ورزد که در خرمت خیر و صلاح جامعهمی

کلمه«، »شاعر تبعیر«، »شاعر آزادی« و به و ژه »شاعر پلاکاردها« است ، چرا که مبارزه ی خدود را 

 و با»شعرش به جنگ ظلدم و (195:1394)مشا خی، کنر« در راه آزادی جامعه با »شمشیر قلم آغاز می

مطر شاعری واقع گراست و رسدالت خدود را »روشدنگری و رسدوا . (506:1390)مجیری، رود« ستم می

هدای مدزدوری علیه رژ دم  (11:1390)خزلی،  کردن حاکمان فاسر و خودکامه و شورانرن مردم عرب«  

دانر که سرت راه عرالت و آزادی هستنر. تأثیرگذاری احمر مطر در رونر شعر آزاد و پیونر خوردن می

هستی شعر او با التزام، آزادی، انقلاب و دفاع از د ن و مردم، نگارنرگان را بر آن داشت تدا مجموعده 

ی کاربست التزام و تعهر را ی آماری انتخاب و نحوهاشعار لافتات / پلاکاردهای او را به عنوان جامعه

 در ا ن مجموعه با روشی توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار دهنر.

 سؤالات پژوهش  -1-1

 بروز و ظهور التزام و انواع آن در شعر احمر مطر چگونه است؟  نحوه -1
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 کرامیک از انواع التزام در شعر او بسامر بالاتری دارد؟ -2

 پیشینه  -2-1

هدا اشاره تدر ن آنپدژوهشهای متعردی در مورد احمدر مطدر انجام شره است که در ز در به مهدم

 میشود:

ی فقر در شعر أحمد مطر از منظررر  »تحلیل مسألهی در مقاله (1395)  ابراهیمی و همکاران

ی فقدر با تکیه بدر نظر دات و مندابع جامعده شدناختی بده تبیدین مسدئلهشناسی ادبیات« جامعه

 های اجتماعی در شعر أحمر مطر پرداخته است.اقتصادی و نابرابری

های سیاسرری اشررعار  »پژوهشی در اندیشه ای به عندواندر مقاله  (1393)  حیرر ان شهری

سیمای سیاسی شعر مطر و برخی عناصر ا رئولوژی شعر او را مورد بررسدی قدرار داده   احمد مطر«

 است و ضمن بیان موضوعات سیاسی به بازتاب اقتصادی شعر او نیز پرداخته است.

به  »افسانه تمثیلی و کارکرد آن در شعر احمد مطر«ای به عنوان  در مقاله  (1392)  حیرری

 ها ی از زبان حیوانات و تمثیل نمادها در شعر مطر پرداخته است.داستان

به »رسالت طنز در شعر میرزاده عشقی و احمد مطر«  ای به عنوان  ( در مقاله1391رجبی )

صورت تطبیقی کارکرد طنز در آثار دو شاعر را مدورد نقدر و بررسدی قدرار داده و وجدوه اشدتراح و 

 ها را بیان نموده است.افتراق آن

موضوعات مربوط بده «  مظاهر الأدب المقاومة فی شــعر أحُــد مطــر»  هال( در مق1388سعرون زاده )

 لبنان و فلسطین، وطن دوستی، آزادی و مبارزه مورد بررسی قرار داده است. 

روابط بینامتنی قرررآن بررا اشررعار أحمررد  ای به عنوان »( در مقاله1388میرزا ی و د گران )

هدای قرآندی مدورد بررسدی قدرار داده و اشعار احمر مطر را از د ر بینامتنی آ ات و شخصیت  مطر«

 های موجود در د وان وی را تقسیم بنری نموده است.اقتباس 

های کاربرد طنز در تصرراویر فکرراهی احمررد  »شیوهای به عندوان  ( در مقاله1387معروف )

 های کاربرد طنز در شعر احمر مطر را مورد بررسی قرار داده است.اسلوبمطر« 

به برخدی از ترین عناصر معنایی شعر احمد مطر«  »مهم  ای به عنوان( در مقاله1384صرقی)

پروا دی و مسائل سیاسی و اجتماعی موجود در شعر ا ن شاعر پرداخته است و مفداهیمی چدون بدی

بلنرپروازی شاعر، پلیری و سمجی جاسوسان، ستمگری و تکبر حکام، سرکوب مخالفان و غیدره.. را 

 بیان کرده است.

بخش پررنگ و قابل تدأملی از اشدعار احمدر مطدر کده حداکی از التدزام و تعهدر اوسدت از د در 

پژوهشگران به دور مانره است، لذا ضرورت فوق ا جاب نمود تا ا ن پژوهش انجام گیرد. لازم به ذکر 

توسط حسین عبرالله  "الإلتزام ف شعر أحُد مطر: دراسة نقدية تُليلــة"ای با عنوان است که پا ان نامه
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هجدری   1435العلیوی در مقطع کارشناسی ارشر در دانشگاه أم درمان الإسلامیة سدودان در سدال  

 نگاشته شره است که دسترسی به آن برای نگارنرگان مقرور نگرد ر.

 نگاهی به مفهوم التزام در ادبیات

. بر ا دن (564تدا: )زمخشری، بیدار شر شود إلت زم ه ،  عنی عانقه / به گردن گرفت و عهرهوقتی گفته می

ای معدین و انسدانی انر که اد ب هنر خدود رادر خدرمت انر شدهاساس التزام را چنین تعر ف نموده

و احساس او در قضا ای قومی، ملدی  (79:1974 )وهبده،درآورد و هرف او در ادبیات تنها ز با ی نباشر 

و در خدرمت جداودانگی و  (73:1982)غنیمدی، ها و آرزوهای مردم مشدارکت نما در و بیان دردها، رنج

. از ا ن رو مقیاس التزام در ادبیات، میزان سازگاری اد ب (73:1979)حمودی قیسدی،قهرمانی قرار گیرد 

ی تبعدات آن سدوق  ا شاعر با جامعه و مسائل و مشکلات مردم است که او را بده مسدئولیت دربداره

. در تعر ف التدزام دو جاندب حسدی و (157:1392)عبری،  کنر  دهر و رسالت هنری خود را ا فا میمی

شود که قرری از مدالش را در گیرد، به عنوان مثال انسان متعهر میمعنوی انسان مورد نظر قرار می

ازای زمینی که از املاح دولت تصرف کرده است بپردازد پ  او ملتزم است. در ا ن مفهدوم حسدی 

که متضمن معنای التزام است امری معنوی نیز وجود دارد که انسان بران ملتزم است و ا ن ح  را 

داندر و آن را بدا وجدود خدو ش آمیختده دهر که در ازای امری که خود را بران مکلف میبه وی می

کندر و ا دن است، همیشه در جرال با خود است و در مصاحبت با آن احساس آرامش و رضا ت مدی

-. از همین جاست که به التزام حقیقی در ادبیات مدی(6:1408ت سدعیر، ف)راهمان التزام معنوی است  

-بخش ادبیات قدرار مدیرسیم. هر هنرمنری اعم از شاعر  ا نو سنره، تحت تأثیر تعابیر پو ا و الهام  

ها را دست آو زی برای تجلدی مسدائل شود و آنی ا ن تعابیر منفعل میگیرد و درون وی به واسطه

گو یم شداعر  دا نو سدنره ملتدزم اسدت، دهر. هنگامی که میهای مردم قرار میجامعه و درد و رنج

ای برای مشارکت آگاهانده در بر ن معناست که به ا ن افق والا دست  افته که هنر خو ش را وسیله

ای از ا دن جهدان قضا ای د نی، سیاسی، اجتماعی و ... جامعه قرار دهر. شاعر متعهر در هدر گوشده

هدا را در رسدانر و احساسدات آنپهناور صرای اعتراض خو ش را در قالب شعر به گوش د گران مدی

های انگیزد و همین سبب بیراری وجراند رگان بر میهای ستممقابل ستمگران و غاصبان سرزمین

. اد ب  ا شاعر ملتزم آنچه را که از معدارف  قیندی بده (15:1394)أحمر عثمان و د گران،  گردد  خفته می

کندر و دست آورده است با خون خود آمیخته و در جنبش ادبی خود جز در راستای آن حرکت نمی

کشر و از افکار و مفاهیم اسدلامی، در زنرگی شخصی خود و تعامل با هستی و جهان با آن نف  می

دهر و ا ن التزام را به ز با ی در شعر، رمدان، داسدتان، نما شدنامه و... تعبیری هنری و ز با ارائه می

-ی مردم و تصحیح انر شهدهر. در التزام اجتماعی نیز ضمن دفاع از حقوق فراموش شرهبازتاب می

ها و عقب مانرگی جامعه را مورد انتقاد قدرار ها، کاستیهای حاکم بر جامعه با زبانی نیش دار، ضعف

 دهر.می
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 احمد مطر و حیات علمی و ادبی او

. در آغداز بصره به دنیا آمر  یدرنزد ک  ه«م»تنوی  درروستا  یپنجاه میلادی  هده  یاحمر مطر درابترا

ی رومدانتیکی و تغزتلدی چهارده سالگی به سرودن شعر پرداخت. شعرهای نخستین او، بیشتر صدبغه

داشت، ولی طولی نکشیر که »نزاع و کشمکش میان مردم و حکومت بدر سدر آزادی و عدرالت، او را 

سیاسی نمود تا جا ی که سدراپای وجدودش بده شدورش، اعتدراض و انقدلاب   یی مبارزهوارد عرصه

ز درا بده قدول . بر ن ترتیب اشعار سیاسی جای اشعار تغزلدی را گرفدت ،(5:2011)مطر،  تبر ل شر.«  

تا جا ی که حتی تنفرش را نسبت   به تن کنر   عروسیمجل  ماتم، رخت    خوش نراشت در  خودش

بینندر ولدی طنداب فرستر به شاعرانی که زلف  ار را میکنر و لعنت میبه شاعران بی درد اعلام می

گو ر: نوشتن و سرودن برای من، نوعی اعتراض علیه اوضداع . تا آنجا که می(174)همان منبع:دار را نه  

رو ام و ا دن از آننابسامان جهان عرب است؛ تلاشی است برای باز پ  گرفتن انسانیت به غارت رفته

بخوانم و... من می کوشم که قبدرم را بدا »قلدم« است که خراونر مرا خلق کرد به من امر فرمود که  

ام را پیش از تعفتن بربا م تا بتوانم فر اد بزنم و در فر ادم، فر اد هدزاران زندره بده نبش کنم و جنازه

ی ا دن امتدت و شدعر، دسدت و چشدم و گور د گر را خلاصه کنم؛ ز را من می دانم »کلمه« معجدزه

کنر و شاعر، ی ا ن بمب را مشتعل میای است که فتیلهمجاری تنفتسی ا ن مردم است. شعر، شراره

ای است که برای ملتت خو ش  ک شاهر و  ک شهیر است، نه مطربی کده ی از جان گذشتهفرمانره

. بده خداطر اشدعار (54، ص1985)روزنامده الدوطن العربدی، شغلش تسلتی مزاج سلاطین باده گسدار باشدر  

 «القــب »سدردبیر روزنامده کدو تی  بده عندوان  نیز  درکو ت  اش او را به کو ت تبعیر کردنر.  سیاسی
لحن صدادقانه و . منتشر کرد)پلاکاردها(  »لافتات« با عنوان را اشاشعار انقلابیو  مشغول به کار شر

هدای عربدی، دولدت ی مطر، و »لافتاتش« بر ضرت حکومت صرتام و د گر حکومتکلمات تنر و گزنره

. قصا ر او زبدان گو دای ملتدی گرد در کده از (56:1388  )سعرون زاده،کو ت را مجبور به تبعیر او کرد  

گو ر: »مدن بده خداطر حدظ بدردن و بودنر. او صراحتار می  ترس جانشان مهرخاموشی بر دهان نهاده

سدرا م تشو ق د گران  ا برای ا نکه با لباسی از حر ر، ننگ برهنگی خو ش را فروپوشانم شعر نمدی

)مطدر، سدرا م« بلکه برای کمک به نیازمندران، آزادی اسدیران و دفداع از هسدتی خدو ش شدعر مدی

ای خاص از افراد نیستنر بلکده تمدام ی او مخاطبان شعرها ش تنها فرد  ا طبقهبه گفته  .(246:2008

و ا ن مخاطبان را در حالی که در مقابل ا ن همه ظلم و بیراد سکوت   (188:2001)مطر،  مردم هستنر  

خواهدر قفدل هدا مدیخواندر و از آنکنر و به شورش علیه ظلم و ستم فدرا مدیسرزنش میانر  کرده

ای را کده در آن خداموش خوانر و زمانهمی  "الحــيّ الميــّ "ها را  زبانشان را بشکننر و با پارادوکسی آن

 نامر.  می "ی خرانزمانه"انر  مانره

هدای قرآندی و نیدز ی فدراوان از تلمدیح و اقتبداسهای شعر او اسدتفادهتر ن و ژگی کی از مهم

ای مدذهبی و آشدنا بدا قدرآن و احاد ث معصومین)ع( است که حاکی از پدرورش شداعر در خدانواده



 126 انواع التزام در شعر احمر مطر  یتجل            

طدور مضامین د نی است و همین در سبک و در مضمون اشعار او تأثیر بسزا ی داشته اسدت. همدان

گو ر: حما ت از مظلوم که هرف شعری من است  کی از برکات قرآنی اسدت که وی در ا ن باره می

 که در قلبم جای گرفته است.

ی تحر در درآورده اسدت ولدی بده دلیدل های ز ادی را به رشدتها ن شاعر متعهر تاکنون تألیف

-ی لافتات را در سالها در اغلب کشورهای عربی ممنوع است. او مجموعهمحتوای سیاسی چاپ آن

های عربدی اسدت کده م سروده است. لافتات وصف حال مردم عراق و سا ر ملت  1999-1948های  

ی استکبار و استعمار، هو تت خود را از دست داده اندر. محتدوای آن سراسدر تشدو ق و در ز ر سلطه

ی کوتاه تحر ک مردم برای به دست آوردن حقوق راستین و انسانی خو ش است. نیز چهار مجموعه

ماأصــعَ  الکــلام » (،1989) «ديــوان الســاعة» ،(1989)« إأ المنشــوْ أعــلاهاز او منتشر شره اسدت: »
ا ن آثار در سداختار سدنتی و «. العشاير الأخیر لصــاح  اِلالــة إبلــي  الأوّل« و »ف رثاء  جي علي

شداعر معاصدر ی  هگز دره ای ازاشدعار مطدر بدا ترجمد  1385در سدال  انر.  کلاسیک به نظم در آمره

 ه است.نیا با عنوان پلاکاردها توسط انتشارات سوره مهر منتشر شر یعبرالرضا رضا 

 های التزام در شعر احمد مطرجلوه  -4

کندر. او ذوق شداعری، ها را هجو میاحمر مطر در اغلب آثارش مردم عرب را سرزنش و حاکمان آن

کنر تا رسدالت خدود را در زبان تنر و قلم رسای خود را برای مبارزه در برابر اوضاع نابسامان ع ل م می

کفدا تی و ی ملی اسدت و هدرفش افشدای بدیقبال مردمش به انجام رسانر. شعر او سرشار از عاطفه

ظلم زمامراران حاکم است تا مردم خفته و ناآگاه خود را از سکوت باز دارد و به بیراری فدرا خواندر. 

ی سیاسدی، د ندی و زنر. التزام احمر مطر در سه حیطهی لافتات موج میصرق عاطفه در مجموعه

 نما ر.اجتماعی برجسته می

 التزام سیاسی  -1-4

هدای هدا و آشدفتگیها، سیاهیعرالتیها، بیاحمر مطر شاعری است که خود را ملزم به انعکاس رنج

دوستی و ترس را رها کرده و به میران خطرآفدر ن اش نموده است. او فرد ت، خودموجود در جامعه

ی سیاسی قرم گذارده است تا بر ن وسیله مردمش را از ظلم ظالمان و آشفتگی اوضاع آگداه مبارزه

ی سکوت رها شونر و به مبارزه بدا ظلدم برخیزندر. ا دن شداعر، سازد و به آنان جرأت دهر تا از پیله

ی ننگ بده حسداب دانر و آن را ما همحور را پذ رش خواری و ذلتت میظلم  سکوت در برابر سیاست

داندر و ی استبراد نظام حاکم میها و فسادها را نتیجهعرالتیها و بیی تمام آشفتگیآورد. ر شهمی

 نما ر.  در سراسر اشعارش گاه با بیانی صر ح و گاه در ساختاری نماد ن و رمزگونه بران اشاره می
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 استبداد   -1-1-4

ی ظلدم و هاچنان که گذشت احمر مطر در آغاز به تغزل توجه بیشتری داشت اما هنگامی که نشانه

ی اسدتبراد سدتیزی و اشدعار چشیر، گام در عرصدهاختناق را در جامعه د ر و طعم تلخ استبراد را  

سیاسی نهاد. همین امر خشم رژ م مستبر بعثی را برانگیخت و وی را به کو ت تبعیر نمود. بدا ا دن 

ی خود را علیه ظلم و اسدتبراد ادامده ای، سرودن اشعار آتشین و کوبنرهحال مطر برون هیچ واهمه

سوز او موجب شر که در تبعیر )کو ت( نیز جباران عرب گر بدان مطدر داد »زبان تنر، گزنره و ستم

. به همین خاطر او را مجبورکردنر تا کو ت را ترح کنر. پ  از آن (32:  1367)حسینی،  را رها نکننر«  

مطر در تبعیری اجباری به لنرن رفت و در آنجا سکونت کدرد. وی در محکومیدت اسدتبراد چندین 

 سرا ر:می

اننا/ و لا من الأموات/ َ،رُب من ظلالنــا/ مخافــةَ انتهالانــا/  / لَسنا من الأحياء ف أوَ »و نحنُ نسلَ آدمث
رب  داراتي/ ،ــرب مــن هروبنــا/ مخافــة اعتقالنــا/ بتهمــة الم ــمــرآ  ف وجوهنــا/ و نکســر المــرآ / خــوم لل،ــَ

:/ یا أيهّا الولا / نريد أن نکونَ حيــوا ت/ نريــد أن نکــونَ حيــوا تي « )مطدر،  الحيا / صحنا بصوتث یائ ث

2011 :79). 

ما نسل آدم در وطن خودمان نه جزا زنرگانیم و نه مردگان. از ترس هتک حرمت و حقوقمان از 

شدکنیم، آ نه را مدیکنیم و ها مان در آ نه فرار میکنیم. با د رن چهرهی خودمان نیز فرار میسا ه

کندیم، مبدادا بده ی ناگهانی قرار گیر م از گر ختن خود نیز فرار مدیاز ترس ا نکه مبادا مورد حمله

خدواهیم حیدوان زنیم: ای حاکمان، ما مدیتهمت زنرگی کردن، بازداشت شو م. با ناامیری فر اد می

 خواهیم حیوان باشیم.باشیم، ما می

کنر؛ همان ملتدی کده اسدتبراد حداکم بار مردم را بیان میآمیز و اسفا ن قطعه، اوضاع خفقان  

. تدرس از اندرهدا هسدتنر و نده از مردگدانهترسانر، گو ی نه جزا زنرها را حتی از ابراز وجود میآن

حکومت و زنرانی شرن چنان در ذهن مردم رخنه نموده است که حتدی جدرأت ز سدتن و در آ نده 

ها در برابر استبراد را نگاه کردن را هم نرارنر. از ا ن رو شاعر در پا ان قصیره، ناامیری و ناچاری آن

خواهر حیوان بودن را به انسدانی گذارد، گو ی میبه نما ش می  "خواهیم حیوان باشیممی"با فر اد  

که اشرف مخلوقات است و تحت ستم و استبراد هیئت حاکمه درآمره اسدت، تدرجیح دهدر. تکدرار 

نما در و حد  بیدزاری او را ی مذکور درد و رنج حاکم بر آنان را برای مخاطب محسدوس مدیجمله

 انگیزد.نسبت به رژ م مستبر بر می

ی مدرده، با ترسیم خود  بعنوان  ک زندره "الحــیّ الميــّ "ی د گری با عنوان احمر مطر در قصیره

اندر امدا سدکوت و عدرم تفکدر در در واقع به احوال ملتی نظر دارد که اگرچه به لحاظ جسمانی زنره

ی سیاسی که در آن جاسوسان جزئی از خون افراد هستنر، آنها را به مردگانی بدی اراده فضای بسته

ماننر ساخته است.  ملتی که با ر همچون خران به انرح شعیری قانع باشنر، برون انر شه زندرگی 
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ای کده کننر و نطق و تفکری نراشته باشنر. در حقیقت ، داشتن آگاهی، هشیاری و تعقدل در زمانده

 شود.نامیره است، از سوی حاکمان جرم تلقی می (36)همان منبع:  "ی خرانزمانه"احمر مطر آن را 

ها ی است که پیامر استبراد حاکم بر جامعه اسدت. شداعر در رفتار منافقانه و ر اکارانه از رذ لت

 کی د گر از قصا رش با اشاره به رواج نفاق در میان مردم، با تعر ض و کنا ه نیکان و ضعیفان را به 

خوانر تا آنان نیز همرنگ جماعتی شونر که دورو ی و نفاق را نردبدان ترقدی خدود قدرار نفاق فرا می

گو ر:نفاق بورز، ندادانی اسدت اگدر انر. او خطاب به ملتش میو افراد صادق را به سقوط واداشته  داده

. گو ی شاعر با ا ن تعبیدر (60)همان منبع:    بگذاری منافق از جسم نحیف تو بالا برود و تو سقوط کنی

 ی فاسری است.خواهر بگو ر که ا ن خصلت نکوهیره تنها راه بقا در چنین جامعهمی

دهدر. او در به مخاطب نشدان مدی "مواعيد"ی مطر اوج استبراد و خشونت حکومت را در قصیره

گو ر اگر قصر داری قرار ملاقاتی با من بگذاری، از زمان، مکدان و ا ن قصیره خطاب به دوستش می

داندم کِدی کجدا چگونگی ملاقاتمان از من مپرس؛ ز را از پاسخ دادن به آن معذورم، چرا کده »نمدی

ی من از دولدت بپدرس، ز درا او خواهم بود و چگونه خواهم بود، پ  لطفا از من مپرس. بلکه درباره

. از ا دن سدخن بده دسدت (107)همان منبع: تر از )سرنوشت( من است« نسبت به من از خودِ من آگاه

داندر کده نسدبت بده فدردای خدود هدیچ ای مدیارادهآ ر که شاعر افراد کشورش را موجودات بیمی

داننر تحت حاکمیت چنین دولت مستبری کده هدر لحظده ممکدن اسدت بده ذهنیتی نرارنر و نمی

-ای آنان را دستگیر  ا مجازات کننر، چه سرنوشتی خواهنر داشت. بنابرا ن مردم به جهت بدیبهانه

شان بینر شنر و تصمیمی بگیرنر. تواننر در مورد فردای زنرگیثباتی اوضاع و استبراد حاکمان نمی

ی ذهدن را ام، انر شدیرن و عصداره»ای دوست من، من از انر شیرن به آرزوها م نیز بازداشته شدره

 .)همان منبع(ی مرا خواهر گرفت« گرفتن، ممنوع است، ز را در ا ن صورت دولت عصاره

ی مطر تا حری است کده مهدر خاموشدی بدر ی استبراد زدهفضای خفقان آورِ موجود در جامعه

ی مرگ جرأت اعتراض و ابدراز ای که نه تنها افراد از ترس حکومت و سا هدهان همگان زده به گونه

شدود وجود نرارنر بلکه پژواح صرا هم جرأت انعکاس نرارد و از ترس، خلاف آنچه را که گفتده مدی

گو در »هرگداه فر داد کندر و مدیای هنرمنرانه توصیف میکنر. مطر ا ن فضا را به گونهمنعک  می

بدر ن معندی کده حتدی   (14)همدان منبدع:شنوم«  می  "نعم"پژواح آن را از ترس مرگ،    "لا"زنم:  می

 سازد.صرای شاعر از ترس مرگ، انعکاس بر عکسی دارد و آنچه را که هرف شاعر است منتقل نمی

شمار در قرم به های اختناق در جامعه را حضور مخبران و جاسوسان بیشاعر  کی د گر از جلوه

اندر و کنر که بده او چسدبیرهها ی تشبیه میدانر. او ا ن جاسوسان را به مور انهقرمِ سرزمینش می

شونر و حتدی در گردنر، در جوهرش شناور میانرازنر، کیفش را میرود بر او سا ه میهرکجا که می

و با ا ن وجود باز هم دست از مبارزه طلبی بدر   (21)همان منبع:    اش هم حضور دارنرهای شبانهخواب

دارد کده هدزار و  دک در اطدراف او را دارد و در شرا طی التزام ادبی خود را به همگان اعلام مینمی
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انر که اگر به کسدی شدک ها ی )جلادانی( گمارده شرهمحاصره کرده و بر هر کرام از ا ن درها سگ

 .(56)همان منبع:   زننرها را میای را ببیننر گردن آنتر ن اشارهداشته باشنر و  ا کوچک

 "تعر ض و کنا ه"ی کشورش را با استمراد از  زدهاحمر مطر گاه اوضاع از هم گسیخته و خفقان

گو در: اوضداع مدا دانر و میای میآور و معمای پیچیرهدارد. او اوضاع جامعه را امری اعجاببیان می

ای است که حتی جن هم از حل ا ن معما عاجز است و تار خ نیز نظیدر آن همچون معمای پیچیره

آور . مطر ضمن قصا ر د گری تار خ را از د رن اوضاع شگفت(151)همان منبدع:   را به خود نر ره است

کنر که قطعا تار خ با نها ت تعجدب ی کشورش متعجب معرفی کرده است و چنین فکر میو آشفته

ی رهبدری کده بده شدیوهو حتدی هنگدامی  (158)همان،    شودو درمانرگی به تار خ دوران ما خیره می

)همدان  شودنگر م تار خ آن روزگاران از شرت خواری در سلول انفرادی حب  میهای فاسر مینظام

 .(317 منبع:

 دعوت به ایستادگی و مقاومت  -2-1-4

شود بلکه هرف اصلی او از ا ن کار های تلخ جامعه محرود نمیمنش احمر مطر تنها به بیان واقعیت

ا ن نتیجه رسانر آن است که جرأت و جسارت را در مخاطب رنجور و درد آشنا زنره نما ر و او را به 

"قــف و رتــل ی  که بهتر ن راه مقابله با حاکمان فاسر و نالا ق خیزش و انقدلاب اسدت. او در قصدیره
خواهر که در برابدر کنر و از او میمخاطب عربش را از هجرت نهی می سوره النسف علی رأ  الــوثن"

بده هجدرت  اش بازگردد. در ا ن قصیره با اشارهزورگو ان با ستر تا وطن تبعیر شره به جا گاه اصلی

ی مدردان ای کده هدیچ  داوری نیسدت وهمدهشود که چنین هجرتدی در دورهپیامبر)ص(  ادآور می

نتیجده اسدت. »نبدی اندر بدیها گرفتارنر و غارها نداامن و جاسوسدان در کمدینخواه در زنرانآزادی

اکرم)ص( زمانی که هجرت را برگز ر صحابه و  ارانی داشت و غار، عنکبوت و کبوتر  اران او بودندر« 

ی انقلاب و حرکت بده ، اما در ا ن عصر، هجرت همان مرگ است؛ مرگی که بر پا ه(91:  2004)غندیم،  

 سوی تغییر و اصلاح اتفاق افتاده است.

»أن  مطلوب علی لالّ المحاور/ لا تَاجر/ قف لاما أنَ / ورتّل ســور  النســف/ علــی رأ  الــوثن/ إ،ــم 
ن« ن المنفي منصوراً/ إلی أرض الوَ  .(50و49: 2011)مطر،    قد جنحوا للسلم/ فاجن  للذخائر/ ليعود الوَ

ی ها تحدت تعقیبدی. هجدرت مکدن، همدانطور کده هسدتی با سدت و سدورهی مکانتو در همه

ها دت انر و تو نیز به انروختهها قطعار به صلح تما ل پیرا کردهها بخوان، آننسف)و رانی(را بر سر بت

 تما ل پیرا کن تا وطن تبعیر شره پیروزمنرانه به سرزمین وطن بازگردد.

را خطاب به فلسدطینیان بده کدار  "إرم الحجــر"شاعر به طور مکرر  عبارت   "انتفا ه"  یدر قصیره

-برد. او علاوه بر تشو ق آنان به مبارزه و استمرار آن، ا ستادگی و پا رار شان را در برابدر اشدغالمی
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کنر که از هر سو، از زمدین و آسدمان گران به صلابت، صمود، استقامت و خموشی سنگ تشبیه می

 آ نر و آنان سلاحی جز سنگ نرارنر.همچون امور مقرر، بر سر آنان فرود می

گو در: کنر و مدیآسای حاکمان به صبر و استقامت دعوت می  شاعر مردم را در برابر رفتار مغول

-پا ان خواهر رسیر، همچون قوم مغول که با هجدوم بده سدرزمینروزگار چنین حاکمان ظالمی به  

های بسیاری را به آتش کشیر اما در نها ت ا امش به سر آمدر. ها ی که مهر علم و تمرن بود، کتاب

رسدر ، امدا سدرانجام هدر فصدلی آمیز زمستان که به اوج مینیز همچون تپش پا یز و سرمای جنون

 .(124)همان منبع:   رسردولتش به اتمام می

 آزادی و آزادگی  -3-1-4

بخش عظیمی از لافتات احمر مطر دعوت به آزادی و آزادگی است. غالب واژگان او به نوعی مردمان 

خواندر. ندزاع و کشدمکش میدان مدردم و عرب را به بیراری، ظلم ستیزی و شکستن سکوت فرا مدی

-ی مبارزهخواهی روح تفکر سیاسی را در او بیرار و وی را وارد عرصهحاکمان بر سر آزادی و عرالت

)مطدر، ی سیاسی نمود، تا جا ی که »سراپای وجودش تبر ل به شورش، اعتراض وانقدلاب گرد در«  

2011 :5). 

»عربِ أ : عربٌِّ أ  أرثـيـنـي../ شقّي لي قــزاً ../ و اخـفـيـــني مــن جبــني/... غصــّ  بالخــوم شــرا يـيـــني/ 
... أفزعــه نصــل الســ خِ/  اً مــا عــدت  مــا أمســى أســداً.. بــل فــأر  م ســور العــخِ/ أســلم  قيــادى  خــرومث

 .)همان(  ور ي  خن أبقى صفراً.. أو تُ  الصفرِ بعشرينِ...«

من عرب تبارم، رثای مرا بخوان...، برا م قبری حفر کن...، از ترسم مرا مخفدی کدن. تدرس تمدام 

ام، رگها م را پر کرده است، د گر همچون گذشته شیری نیستم، بلکده همچدون مدوشِ کدور گشدته

ام به ا نکه صدفر ی چاقو او را ترسانره است، راضیای که لبهای خود را تسلیم کردم، برتههمچون برته

 ها برابر ز ر صفر.باقی بمانم و  ا ده

های عرب تبار را مورد خطاب و چه در ا ن قصیره احمر مطر نه تنها هموطنانش بلکه تمام ملت

و   "مدوش کدور" دهر. او سعی دارد بدا نسدبت دادنی خود قرار میبسا مورد سرزنش و عتاب گزنره

اندر، آگداه سدازد و بدا به مردم عرب، آنها را از ظلمت، سکوت و خفتی که بدران دچدار گشدته  "بره"

ور نما در. ی خیزش به سوی آزادی را در آنان شعلهکنر، احساس و ارادهتلنگری که به آنان وارد می

د گدر همچدون گذشدته "ی کنر، با آوردن جملدهها ی که نثار ملت عرب میکنار چنین سرزنشدر  
اندرازد تدا های طلا ی حیات عربی در قرن دوم تا قرن ششم میآنان را به  اد دوران  "شیری نیستم  

شره بده بر ن طر ق روح شهامت و امیرواری را در آنان برای قیام و باز افت هو ت و اصالت فراموش

 تکاپو وا دارد.
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 آزادمنشی، بیزاری از ظلمِ باطدل و طرفدراری "الاختيــار"ی شاعر آزاده  بار د گر در ضمن قصیره

دارد که اگر میان سپاه  ز ر و امام حسین شود و اظهار میخود را نسبت به حق به ملتش  ادآور می

)همدان منبدع: دهر که پشت سر امام حسین )ع( با شکم گرسدنه نمداز بخواندر مخیتر شود، ترجیح می

125)     . 

 فلسطین  -4-1-4

های متعهدر اسدت. در ا دن خواهان و انسانفلسطین و مظلومیت ملت آن، درد مشترح تمام آزادی

راستا احمر مطر نیز به عنوان  ک شاعر متعهر که اشعارش نوعی زلزلده  دا خیدزش بدرای بیدراری 

ی فلسدطین و اشدتیاق بدرای رهدا قضیه "قرس"کوشر تا با  اد کردن از های خفته است، میوجران

 ی مخاطبان همواره زنره نگه دارد:شرن آن از چنگال غاصبان را در ذهن و انر شه

»بخ يد  القد : یا قد  یا سيدد معذر  فلــي  لي يــدان/ ولــي  لي أســلحة ولــي  لي ميــدان / ــل 
النطــ  یا ســيدد أســعاره باهظــة ، والمــوت باأــان/ ســيدد أحــرجتني، فــالعمر ســعر   الــذ  أمل ــه لســان/ و

: 2011)مطدر،  لــي  لي عمــران/ أقــول نصــف  لمــة ، ولعنــة   علــى وسوســة الشــيطان...«   لمة واحد  و

36). 

خدواهم، دسدتانی ندرارم و اسدلحه و میدرانی در پیشگاه قرس: ای قرس ای بانوی من، عذر مدی

نرارم. تمام آنچه که دارم  ک زبان است. ای سرورم سخن گفتن قیمت گرانی دارد و مدرگ را گدان 

است. سرورم در تنگنا م نهادی، قیمت  ک کلمه  ک عمر زنرگی است و من فرصت دوبدار زندرگی 

 ی شیطان باد...آورم: لعنت خراونر بر وسوسهکردن نرارم. لذا نصف کلمه را بر زبان می

دانر، انروهگین است، به همین خداطر شاعر به خاطر اشغال، که آن را ننگی برای ملت عرب می

کنر که نتوانسته به عنوان  ک عرب از او که سرور از قرس عذرخواهی می  ""ســيددی  در آغاز با واژه

-همگان است پاسراری و حما ت کنر. او علت حما ت نکردن را ناتوانی و خالی بودن دستانش مدی

از انجام هرگونه حرکتدی بازداشدته اسدت. در چندین فضدای دانر؛ دستانی که استبراد حاکم آنان را 

ها چسدبیره و ها نیز به کام دهانها قررت عمل نرارنر، بلکه زبانآمیز نه تنها دستآور و خفقانرعب

جرأت نطق نرارنر؛ چراکه قیمت  ک کلمه حرف زدن برابر اسدت بدا مدرگ و فندا شدرن  دک عمدر 

ای تواندر حدراقل نصدف کلمدهکنر که با آن مدیزنرگی. او به تنها سلاح خود  عنی زبانش اشاره می

ی مظلومیت فلسطین و درد حرف بزنر و بر حکام مستبر، خشن و هزار چهره لعنت بفرستر. انر شه

زنر. از محتوا و پیدام موج می "عائــدون" و "منفيــون"های آن در قصا ر د گر احمر مطر از جمله و رنج

قصا ر فلسطینی ا ن شاعر آن است که فلسطینیان تبعیری و آواره روزی فر اد آزادی سدر خواهندر 

 ی خود بازخواهنر گشت. داد و به زادگاه د ر نه
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شاعر در برخی د گر از قصا رش مردم فلسطین را مدرح و سدتا ش گفتده و تدلاش آندان بدرای 

را نوعی عبادت تلقی نموده اسدت و عقیدره دارد کده سدنگی کده در   شان با غاصبانرها ی و مبارزه

 ی د گدری بندامدر قصدیره  .(136)همان منبدع:    دستان کودح فلسطینی است خود عین عبادت است

شدداعر بدده روزگددار فلسددطینیانی اشدداره دارد کدده در برابددر غاصددبان  "َلــ  الانتمــاء للعصــر الحجــری"

هدا را عصدر سلاحشان سنگ است و آرمانها شان برحق است. او در ا دن قصدیره روزگدار فلسدطینی

نامر و آزادگانی می "اهــل اِنــة" "فاتُة القــرآن"، "خاتَة الأحزان"، حجری نامیره است و فلسطینیان را

 .  (137: منبع  )همان انرکه همگی به ر سمان الهی چنگ زده

 هجو حاکمان  -5-1-4

ی وسیعی از اشعار احمر مطر را به خود اختصاص داده است. حاکمدان و هجو حاکمان عربی گستره

گذارندر. عرالتی را در مورد آنان به اجرا میوالیانی که برای مردم هیچ حقی قائل نیستنر و نها ت بی

گو ر اگر سگِ والی  ا حاکم، ما را گاز بگیرد و سگ بمیرد ما را به جرم مسدموم در ا ن باره مطر می

پلیدری زمامدراران از . گاهی شداعر در هجدو و بیدان (53: 2011)مطر،  نمودن سگ اعرام خواهنر کرد

گیرد. همانطور که در قرآن به امور بزرگ، مهم، اعجداب آور و تأثیرگدذار اسلوب قرآنی قسم بهره می

ی حاکمدان مرگ را محصدول سدلطه "لا اقســم بهــذا البلــد"ی شود شاعر نیز در قصیرهسوگنر  اد می

ی حاکمیت ا ن جباران و زورمراران دروغدین و سسدت عنصدر همدواره دانر. مردم در سا هعرب می

کنندر: ای است، بر سر خود احساس مدیی مرگ را که در جستجوی طعمهشبح سرگردان و گرسنه

ی مدا. بده سوگنر به دروغ و باطل، سوگنر به حاکمان پسدت و فاسدر، سدوگنر بده ملدت سدتمر ره

 .(126)همان منبع:  "در سرزمین ما، گرسنه و لاغر در حال جولان دادن است راستیکه مرگ

از حاکمیدت ظالمانده و بدی ثبدات  "صــندوْ العجائــ "ای نمداد ن بده ندام احمر مطر در قطعده

دارد. او  با نشان دادن  دک عروسدک چدوبی فقدر و اوضداع حاکمان مستبر و نالا ق عرب پرده برمی

ای که در دست عروسک ترسیم نموده بیدانگر تما دل شود. شمشیر برنرهانروهبار مردم را  ادآور می

مدردم از  کفا ت است. سکوت عروسک نماد خفقان و ناتوانیخواهان برای مبارزه با حاکمان بیآزادی

ی حاکمان است. همچنین توصیف شاعر از پرری که با د رن بدازی های ظالمانهاعتراض به سیاست

کنر و با پیچاندرن گوشدش او را اش را جمع میشود و بساط بازیفرزنرش خشمگین و مضطرب می

-ی است که نمیاد ره، اشاره به ا ن است که او نیز  کی از مردم رنج(53)همان منبدع:    نما رتنبیه می

ی ناپسنر حاکمدان عدرب را در پدیش گیرندر؛ راه ظالمانه و طر قه های بعریخواهر فرزنران و نسل

ای هسدتنر کده ها باز چدهانر و آنحاکمانی که مردم را همچون عروسکی، ابزار دست خود قرار داده

ی ی خشنودی آنان را هم نرارنر و همین ما هحتی حق خشمگین شرن و اعتراض به اعمال ظالمانه

 هاست.آن
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 ظلم و بی عدالتی  -6-1-4

اش بده دنبدال  ابیم که شداعر در جامعدهبا دقت در عنوان و واژگان برخی از قصا ر احمر مطر درمی

اندر، در جسدتجوی آن گردد و آن عرالت است. عنصری که از د رباز مردم با آن غر بهای میگمشره

توانر پا رار بمانر امدا بدا گو ر حکومت در  ک جامعه با کفر می ابنر. شاعر میهستنر اما آن را نمی

سازد، اگرچه ظالمان بده ها را در قتل، ظلم، غارت و خونر زی متوجه د ن نمیظلم نه. او گناه انسان

گو در: هدر ر زنر. مطر خطاب به حاکمان مدیکننر و خون میکشنر، ظلم مینام د ن د گران را می

مقام و منصبی که دار ر داشته باشیر اما عرل را برپا دار ر. من خواهدان شدکل خاصدی از حکومدت 

 .(194: 2011)مطر،   ارد عرل سلطان استنیستم تنها چیزی که برا م اهمیت د

گو در و ظلدم را در قالدب موجدودی عرالتی گزنره سدخن مدیشاعر گاهی در توصیف ستم و بی

کنر و همچدون کسدی کده کشر که غل و زنجیری با خود حمل میانزجارآمیز و نج  به تصو ر می

تدر تر شدرن احدوال و ظالماندهرود و از تیرهد ره میبرد، سراغ مردم رنجای میخبر مرگ به در خانه

 دهر.شرن اوضاع خبر می

ّْ بابی لاائنٌ َّمِلُ أغلالَ العَبيد/ بشِعٌ/ فی فَمِهِ عَدوی/ وفی لَافيــه نعَــیٌ/ وَ  هُ مــا  »دَ بعِينيــهِ وَعيــد/ رأســُ
 .  (260)همان منبع:  رجِلاهُ دِماءٌ وَ ذِراعاهُ صَديد« بخَ رجليهِ/ وَ 

ام را کوبیر، موجودی زشدت رو، کده در موجودی که غل و زنجیر اسیران را به پا داشت درِ خانه

دهانش عفونت، در دستانش خبر مرگ و در چشمانش غرش و تهر ر بود. سرش میان پاها ش بدود، 

 پاها ش خونین و ساعرش چرکین. 

ی مدردم شمار و غیدر منصدافانهعرالتی را کشته شرن بیهای ظلم و بیشاعر  کی د گر از جلوه

داران و گو ر که بدا شمشدیر سدرما هکنر. او از مردمی سخن میتوسط زمامراران حکومتی بیان می

های ا ن شونر و در نها ت حاکمان بر کشتی جنازهصاحبان عمامه و عِقال )حاکمان عرب( کشته می

 .(131)همان منبع: انر  افراد و در در ا ی از خون آنان سوار

 التزام دینی  -4-2

های قرآنی، اقتباس از قرآن و احاد ث از جمله التزام د نی در شعر احمر مطر به کارگیری شخصیت

و اشاره به اصول د نی در راستای مضامین سیاسی است که شاعر تلاش نموده بدا تمسدک جسدتن 

های استبراد هیئت حاکمه رهدا ی بخشدر. در ز در بده ی مسلمان عرب را از آلام و رنجبرانها جامعه

 شود:برخی از مصاد ق آن اشاره می
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 های دینیبه کارگیری شخصیت  -1-2-4

های د نی و قصص قرآنی  کی از راهبردهای احمر مطر برای بازنما ی اوضداع کارگیری شخصیتبه  

هدای ی احمر مطر توسدل جسدتن بده شخصدیتسیاسی و اجتماعی کشور خو ش است. در انر شه

د نی علاوه بر زنره کردن میراث و عواطف د نی کارکرد د گری نیز دارد و آن طرح مسائل سیاسدی 

دهر و هدرف او ی اصلی تفکر مطر را موضوعات و د رگاه سیاسی او تشکیل میما هاست. چراکه بن

های نابخردانه حکومت و اوضاع متلاطم جامعه اسدت.  کدی از ا دن از التزام د نی تاختن به سیاست

-های قرآنی که شاعر آن را به کار گرفته است حضرت ابراهیم و رؤ ای اوست. آنجا که میشخصیت

 گو ر:

بَ  و رَكَ مــن أصــحابِ الفيــلْ  »یا مولا  ابراهيمْ إغمد س ِّينَذَ للمَقــْ لا تَخــذك الرأفــةُ فيــهِ  ،اقــبِْ  أجــْ
ذْ ر یاكَ و یا مــولا  إنْ لم  ،لــن ينــزلَ  ــبشٌ .. لا تَمــلْ بالتبــدُّلْ  .لا رــنْ  للتأويــلْ  بــدينِ البيــِ  الأبــيْ ي نَـفــِّ

 .(23: 2011)مطر،    فهذا  منٌ آخر يفُدى فيهِ ال بشُ بإ اعيلْي«  ،تذبْحهُ نذبْحذَ 

ای مولای ما ابراهیم، چاقو ت را تا دسته فرو کن، و پاداشت را از اصدحاب فیدل بگیدر. عطوفدت 

نسبت به د ن کاخ سفیر تو را از ا ن کار بازنرارد. رو ا ت را انجام بره و برای تاو ل آن مکوش ز درا 

گوسفنر قربانی هرگز فرود نخواهر آمر... مولای من به جا گز ن کردن فکر نکن. اگر او را ذبح نکنی 

-ای که در آن اسماعیل فرای گوسفنر مدیی د گری است، زمانهکنیم، اکنون زمانهما تو را ذبح می

 شود.

تدر و اش را آشدفتهشاعر در ا ن فراز با تلمیح به داستان حضرت ابراهیم)ع( اوضاع فعلی جامعده

کنر. او خطاب به مولا ش ابراهیم کده سدمبل پاکبدازی و ی نمرود ستمگر معرفی میتر از دورهسیاه

گو ر که منتظر نازل شرن گوسفنر قربانی نبداش، چراکده بنرگی و اطاعت پروردگار است چنین می

ی  حاکمیت کاخ سفیر بر جهان است. او زمان حاکمیدت زمامدراران مسدتبر عدرب را آنچندان دوره

کنر که در پا ان اسماعیل را جا گز ن گوسفنر قربدانی واژگون و آشفته برای مخاطبانش ترسیم می

شود. لذا با ا ن زبان تلدخ و است که قربانی گوسفنر میگو ر در ا ن دوره، اسماعیل)ع( کنر و میمی

شدود. احمدر مطدر بدا آوردن عبدارت پدرده برداشدته مدی بار جامعدهگزنره از اوضاع نابسامان و اسف

حاکمان ظالم و متکبر را به سپاه ابرهه تشبیه نموده که در پا مال نمدودن جدان و   "أصــحاب الفيــل"

 مال و اعتقادات امت عرب از هیچ تلاشی فرو گذار نیستنر.  

»أقـــزام َـــوال: ....هــو إبلــي  فــلا تندهشــوا لــو أن إبلــي  تَــادى ف الضــلال نحــن بالدهشــة أوَ مــن 
 .(76و75: 2011)مطر،   ية فرعون وموسى فل  البحر خشلاء العيال«افدما  صبغ  ر   .سوا 
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کندر، روی مدیهای قربلنر: او ابلی  است پ  تعجب نکنیر. اگر ابلی  در گمراهی ز ادهکوتوله

-ی تعجبیم. خونمان پرچم فرعون را رنگین کرد و موسی با جسدمخودِ ما بیشتر از د گران شا سته

 ی بینوا ان در ا را شکافت.  های  پاره

های د نی هستنر که احمر مطر در ا دن شدعر بده آن ابلی ، موسی و فرعون از جمله شخصیت

گو در و اشاره نموده است. او در ا نجا باز هم از سیاهی و تباهی موجود در نظام حاکمده سدخن مدی

تدازد تعجدب گو ر که اگر ابلی  در گمراهدی پدیش مدینوعان و مردم عرب چنین میخطاب به هم

عدرالتی نکنیر خود ما با حاکمانی که دار م بیشتر سزاوار تعجب و شگفتی هستیم. شاعر ظلم و بدی

حاکمان عرب را با نماد فرعون به نما ش گذاشته و مجاهران و انقلابیون را بده حضدرت موسدی)ع( 

 ی بینوا ان است.پاره تشبیه نموده که همراهان او جسم

سدروده اسدت  بئر البترول" "يوسف فای با عنوان قصیرهت  علاوه بر موارد  اد شره، مطر در لافتا

کدده در آن شخصددیت  وسددف و داسددتان در چدداه انددراختنش را اقتبدداس نمددوده و بدده زمامددراران و 

 قررتمنران گرگ صفت اشاره کرده است. 

 اقتباس از قرآن و احادیث  -2-2-4

الهام پذ ری شاعران بوده است. آنان با تأثیرپدذ ری از ا دن میراث د نی همواره منبعی سرشار برای  

انر بر غنای شعری خود بیفزا نر. در ا ن میان قدرآن کدر م ارزشدمنرتر ن میراث د نی سعی داشته

 خورد. اثری است که به عنوان  ک میراث د نی و ادبی همواره در آثار شاعران متعهر به چشم می

احمر مطر به عنوان  ک شاعر سیاسی که در روزگار  دک حکومدت اسدتبرادی و تحدت فضدای 

هدا و آ دات اختناق آمیز آن زنرگی کرده است، در اشعار خود با استمراد از اسلوب اقتباس از سدوره

 ی فراوان برده است.قرآنی بهره

ذعــان: أن الســکوت مــن الإعلنــ  وســائل أف ،تبــّ  يــدا أبــی َــ  ،دب: قــرأت فــی القــرآن»قلــة الأ
فصــودرت حنجــرد بجــرم قلــه ، غنــی عنــه مالــه و مــا لاســ أمــا ، تــ   أحبب  فقــری.. لم أَ ل أتلــو:و  ،ذه 
   .(13:  2011)مطر،    .. حرّ نی علی الشَغَ ي«.نهلأ  ،صودر القرآن و  ،دبالأ

ای اعلام کردنر کده کم بودن ادب: در قرآن خوانرم: دستان ابی لهب شکسته باد. ابزارهای رسانه

خوانم: شکسته باد، اموال و دارائیش به حال او سکوت از طلاست... فقرم را دوست دارم، همچنان می

ام به جرم نراشتن ادب مصادره شر و قرآن نیز مصادره شر؛ چراکده مدرا سودی نراشت. پ  حنجره

 به ستیز تشو ق نمود.

داندر، ولدی خدود بدا شاعر سکوت در برابر حکومت مستبر را )برای ضعیفان( بهتر ن غنیمت می

ترجیح می دهر که از ا ن غنیمت چشم پوشی کنر و فقیر باقی بمانر.  "أحببــُ  فقــر "آوردن عبارت  

"مــا و    َــ "  بِأ"تبــّ  يــدا  ی  ی مسر و ذکدر دو آ دهی مبارکهاقتباس صر ح از آ ات اول و دوم سوره
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ی مسر را به شعر احمر مطر منتقدل کدرده و وزن و ساختار آهنگین سوره  اغنی عنه ماله وما لاســ "

 ای به شعر او بخشیره است. آهنگ و ژه

، »عائـــدون: ....یا فلســــطخ وأرباب النضــــال المــــدمنون، ســــاءهم مــــا يشــــهدون، فمضــــوا يســــتن رون
أ وعلــى هــز البطــون، عائــدون، ولقــد عــاد الأســى للمــر  الألــف، فــلا وُّو ــون النضــالات علــى هــز القنــا

  .(20)همان منبع:  عد  ولاهم َّزنوني«

در پا ان شعرش، به اقتباس از ا ن عبدارت   "ولا هــم َّزنــون"ی فوق احمر مطر با آوردن  در قطعه

ها ی از جمله بقره، آل عمران، مائدره، انعدام، اعدراف و  دون  ذکدر متراول قرآنی که مکرر در سوره

 شره، پرداخته است. 

ِْ  »الغري : ...ألْقِــهِ أفعـى إَ أفئـِدَِ  الحُّ امِ تسعى و ـرِ الأســاَيلِ وأعنـــا ـهُ علــى نحــَْ ـرَ وأَبِقــْ ـِ  البَحــْ افلــِ
ـرْ مِن بقــایاهُمْ ق ــَ ََهِّ ـنْ رقََـــدْ. قُــل هــوَ   ذالمسَاَيلِ و اراتِ الز بَـــدْ. إن  فِرعَــــونَ َغــى، یا أيُّهــا الشّعـــرُ، فــأيقِْ  مــَ

عـــرُ وَ  ا الشِّ ـدْ. قاَــَ ـدْ. قـُـل هــوَ الّلُّ أحــَ ـدْ. قُــل هــوَ الّلُّ أحــَ ـدْ  الّلُّ أحــَ ـوتُ نَـفــَ ـوتَ، والصــّ ـد  الصــّ نْ  و ،مــَ أتـــى مــِ
ـدْ  ن   ،بَـعْـدِ بعَـدْ واهِـنَ الرّوِ  مُحاَــاً بالرّصــَ ـرَ  حبـــلاً مــِ ـُدّونَ صـــدى صوتـــي علــى نحــْ ِْ دراويــشث یُــَ َْ أشـــدا فَـــو

 .  (330)همان منبع:   يَصيْحــونَ " مَـدَدْ "ي« مَسَـدْ وَ 

های قرآنی است. مطر در پربسامرتر ن شعر مطر از لحاظ اقتباس  "الغريــ "توان گفت قصیره  می

های مختلف قرآن )طه، توحیر و مسدر( ی فوق به طر قی ز رکانه  ک اقتباس متنوع از سورهقصیره

آفر ره است که حاصل آن شعری تأثیرگذار، با صلابت و آهنگین است واز ذوق، ذکداوت و پا بندری 

 کنر.   شاعر به کتاب مقرس قرآن حکا ت می

ی احمر مطر عنوان برخی از اشعارش را از عبارات قرآنی انتخاب نموده اسدت؛ همچدون قصدیره

عوب ی همچنین در قصیره ."إن الإنسانَ لفَــي خُســر"ی و قصیره "لا أقسم بهذا البلد" "فبــأّ  آلاء الشــّ
ذِّبان"ی قرآنی با انرکی تغییر و تصرف در آ ه  تُکذّبان" ی بدار در سدوره 31کده  "فبأ ِّ آلاءِ ربَِّکُمــا تُکــَ

ی مبارکده پرداختده اسدت. او بدا پیدروی از سدیاق و رحمان تکرار شره است، به اقتباس از ا ن آ ده

ی الرحمن، چنر ن بار ا ن عبدارت را تکدرار نمدوده و بدا روشدی کندا ی بده ی مبارکهساختار سوره

پرسدر پرداخته است. او با استفهامی تمسخرآمیز از مردم مدیی حاکمان  برشمردن اقرامات ظالمانه

 کنیر.  های حاکمان را انکار میها و موهبتکه کرامیک از نعمت

ر  مــن تَُتِهــا الأ،ــار"به اقتباس بخشی از عبارت قرآندی  "الحبل الســری"شاعر در پا ان قصیره    "رــَ
های بقره، آل عمران، نساا، مائره، توبده، رعدر، ابدراهیم، نحدل، طده، حدج، که به طور مکرر در سوره

فرقان، عنکبوت، زمر، محمر، فتح، حر ر، مجادله، صف، تغابن، طلاق، تحدر م، بدروج و بینده آمدره، 

پرداخته است و به مضامینی همچون فقر، اختناق حاکم بر جامعه و عوامل ا جاد فساد اشاره نمدوده 
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، و أمهــا فــی جنــةث، رــری مــن تُتهــا "الآبار" ي«است. او می گو ر:  )همدان منبدع:  »ما لنَــا نعــيش فــی جهــنمث

کندیم، درحالیکده مدادرش در بهشدتی اسدت کده ز در . ما را چه شره که در جهنمی زنرگی می(17

 ها ی جار ست.درختانش چاه

های نفتی است که در ز ر زمدین جار سدت، درحالیکده مدردم از ا دن چاه  "آبار"منظور شاعر از  

ثروت ملی جز فقر هیچ سهمی نرارنر، بلکه ا ن حاکمان و جباران عرب هستنر که از فروش آن روز 

"الصــحو کننر. در قصدیره  شونر و مردمشان را با استبراد و خفقان سرکوب میتر میبه روز ثروتمنر
و  "وســوا "ی از دو  واژه  )مــن شــرِّ الوســوا  الخنــّا (سوره نداس    4  شاعر با اقتباس از آ ه  ف اللمالــة"

های عربی تاخته است. او بر ا ن بداور اسدت بهره برده و سخت به استبراد حاکم بر سرزمین  "خنّا "

ورز م. در چنین اوضاعی ای است که حتی به خالق خود کفر میکه اختناق حاکم بر جامعه به انرازه

هدا ی از شدراب احسداس مدرده و شود. شداعر بدا پیالدهاعرام میفکر و انر شه بیش از کفر منجر به  

گدران و مکداران ورزان، وسوسدهکندر و در عدالم مسدتی بدر تمدام دسیسدهخاموش خود را بیرار می

ترسر و با ا ن توجیه خدود را تسدلی فرستر. او از کشته شرن و قربانی شرن نمیروزگارش لعنت می

. احاد دث نبدوی  کدی د گدر از (23)همان منبع:  است  دهر که گناه در عالم مستی امری بخشودنیمی

ذخا ر سرشاری است که مطر گاهی عناو ن قصا ر خود را با بخشی از آنها متبدرح نمدوده اسدت. او 

دارد کده خدود اقتباسدی از حدر ث  "من المهد الی اللحــد"ای با عنوان در مجموعه اشعار خود قصیره

 «.اَلبوا العلم من المهد الی اللحد»فرما ر:  پیامبر گرامی اسلام است که می

 جهاد در راه وطن  -3-2-4

ن"مطر در قصیره   داندر و ضمن ابراز عشق خود به وطنش، آن را ر شه و مهر خود مدی  "يســق  الــوَ

ن"سرا ر:  چنین می ن، رائد  ح ُّ الــوَ ن، أمي الوَ . او وطدن را همچدون (127)همدان منبدع:  "أبِ الوَ

گیرندر. بده دانر که افراد  ک ملت موجود ت، حیدات و اسدتقرار خدود را از آن مدیپرر و مادری می

دانر تا در راه حفظ آن جهاد کنندر و در ا دن راه ، وطنانش لازم میهمین خاطر شاعر بر خود و هم

ی آنان است. شاعر در ادامه به لزوم از خود گذشتگی بدرای حفدظ و عشق به وطن محرح و فرمانره

ن"گو ر:  کنر و میحراست از وطنشان اشاره می  .)همان منبع(  "نموت لای َّيی الوَ

خواندر؛ هموطنان را به جهاد و حرکت برای نجات وطدن فدرا مدی  "مادر"ی  همچنین در قصیره

زده هسدتنر. او ا دن حالدت را های تحمیل شره  و صدرا ی خفقدانوطنی که افرادش دارای انر شه

داندر. او ا دن پراکندرگی و تفرقده را گسیختگی مردم و هموطندانش مدیناشی از پراکنرگی و از هم 

-کنر و مخاطب را مکرتر به جهاد در راه اصلاح وطن و رهدا نمدودن آن از فسداد فدرا مدیگوشزد می

 خوانر.   
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ا/  دور...    أ،ـــّ ا/ تـــَ دور... ّ أ،ـــّ دور ف المـــزاد/ تـــَ ا...و لاانـــ  خيمـــةٌ تـــَ »رمـــاد: حـــي  علـــی اِهـــاد/ لانـــّ
قمّم/ و صــوتنُا مبــاد/ مرصوصــةُ صــفوفنُا...لالّاَ علــی انفــراد/  يبَتاعُها الکساد/ حــي  علــی اِهــاد/ تفکــیرُ  مــُ

 .(29: 2011)مطر،    مشرعةُ نوافذ الفساد«

شو م. می  ای هستیم که در مزا ره دست به دستجهاد بشتابیر، ما و وطن خیمهرای  خاکستر: ب

مان تابع و صدرا مان خرد. به جهاد بشتابیر. انر شهی ما را کساد میچرخیم. خیمهچرخیم و میمی

هدای فسداد و پنجدره  بدر مهمگی در تنها ی به سر مدی  ،ها مان از هم پاشیرهنابود شره است. صف

 است.  شره گشوده

داندر و در فرازی د گر مطر سلاح خود را برای دفاع از وطن و شورش علیه استبراد قلم خود می

سرا ر: قلم من دستی است که به مبارزه برخاسته، دهانی است که نرای اعتراض سر داده، چنین می

مانر که به سوی دشمن شلیک شره، خونی است که در مبارزه ر ختده شدره اسدت و ای میبه گلوله

رود و جسدارت در جا ی که هیچک  جرأت به پا خاستن نرارد ا ن قلم اوست که بدرون پدا راه مدی

آ در، . چنان که در جای جای د وان او بر مدی(39)همان منبع:   ابر  شور رن علیه هیئت حاکمه را می

اش شکنجه شره و بر دست و پا ش غل و زنجیر بسته انر و حتی حکدم بارها به سبب اشعار سیاسی

اعرامش  را صادر و مرام مرگ را فرا رو و پشت سر خود احساس کرده است، اما با ا ن وجود باز هم 

دست از مبارزه طلبی، آزادی خواهی و دفاع از وطن بر نراشته است. گاه بده صدراحت ظلدم و سدتم 

حاکمان عصر را از دم شمشیر نقر خود گذرانره و گاه به صورت نماد ن از بیدراد و تعدری حاکمدان 

گو ر »با ا دن ظالم پرده برداشته است و از افشای ستم آنان ابا ی نراشته است. خود در ا ن باره می

-که مرگ بر بنر بنر وجودم در حال راه رفتن است و دهانم زخمی است باز هم کلمات خونینم می

دهدر . روح شورشگر و انقلابی شاعر به او اجازه نمدی(78)همان منبع:  خوابر  گو نر: چشم ترسا ان نمی

خواهر با سکوت خود را از مهلکه برهانر، امدا تفاوت باشر؛ از سو ی میکه نسبت به اوضاع جامعه بی

ی مبارزه طلبی اش چشم د رن حزن و انروه حاکم بدر جامعده را ندرارد،  همدان از د گر سو روحیه

نو سدم بلکده گو در: مدن اشدعار را نمدیمی "ی آزادیاشکی بر پیکره"ای با عنوان  طور که در قطعه

خواهم سکوت کنم تا زنره بمانم اما کسی هست کده مدن را بده سدخن وا نو سنر. میاشعارم مرا می

  ت(90همان منبع: )دارد و ا ن حزن و انروه است می

 التزام اجتماعی  -3-4

توان درس مقاومت و پا راری دانست چرا که تعهدر اجتمداعی او حکا دت اجتماعی مطر را می التزام

پا دراری و آ در و بدا ندرای  ها و فر ادهای حزن برانگیزی است که از نای انسانی فرهیخته بر میناله

آزادی همراه است. او ا ن نوع التزام را نیز با مسائل سیاسی ممزوج ساخته و همگان را به قیام علیده 

 خوانر:  ا ن اوضاع نابسامان فرا می
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 فقر  -1-3-4

کندر فقدر و مطر به عنوان شاعری متعهر که خود در فقر و محرومیت پرورش  افته است، تلاش می

های اجتمداعی در جوامدع اش را در اشعارش منعک  نما ر. اوفقر و نابرابریمشکلات مردم و جامعه

داندر. عربی را ناشی ازحکومتهای ستمگر و سواتربیر آنان و همچنین سکوت و ناآگداهی مدردم مدی

روزی های استعمارگر درجوامع عربی را عامل د گری بدرای فقدر و تیدرهی قررتاستفاده  نفوذ وسوا

 دانر:مردم می

لُ  /.جــائعخ نغفــو و .. الأرضَ  »نَــزرعُ  رجِ /.ظــامئخ نمشــی و .. المــاءَ  نَحمــِ  ولا دمءَ  لا و / الــنِف َ  نخــُ
)مطدر،  «!اِــائرين لذويــهِ  نِصــفٌ  وَ  ريــهِ واِ فنَِصــفٌ  / المــالِ  قِســمهِ  فــی مُنصــفٌ  أمــیر المــقمنخ و /..لنــا  وءَ 

2001 :160(. 

را  رو دم. نفدت راه مدی تشدنه کندیم و مدی حمدل را آب میخدوابیم. کار م و گرسنهزمین را می

 تقسدیم در حداکم(  نوری. امیرمومنان ) ا همان نه و دارد برا مان گرما ی نه کنیم ولیمی استخراج

 !دهرستمکارش قرار می اربابان  نیمی برای  و نزد کانش   برای نیمی پ  است منصف مال

ی امدوال عدرالتی حاکمدان و تقسدیم ناعادلاندهمطر در ا ن قصیره علت فقر مردم را در ظلم، بی

دانر. در پا ان با ر شخنری تلخ و زبانی گزنره حاکمان را در تقسدیم امدوال منصدف و میان آنان می

گو ر که امیر مؤمنان اموال را به طور مساوی میان نزد کان خود و کنر و چنین میعادل معرفی می

نفدت را "گو ر کنر. آنجا که میهای استعماری هستنر، تقسیم میاربابان ستمگرش که همان قررت

کندر روزی مردم اشاره میبه  کی از علل تیره  "گیر مکنیم اما نور و گرما ی از آن نمیاستخراج می

 خوار است.  های جهانو آن غارت ذخائر طبیعی کشور توسط قررت

ــرّئيُ  المقتََــَـنْ بعــَ  ولایاتِ  ـــودات:  ارَ ال حــخَ  ارَ حَي نــا قــالَ لنــا : هــاتوا ش اوا ـــم  و ،الوََـــنْ »مفقـ
ـنْ و ــَ ثْ ف العَل ـد ــنَ  بصــِ ـد  أي ـنْ (: یا سيــّ ـ ) حَســَ ـنْ. فقــالَ صاحــِ ـدْ مضــى ذاكَ الزّمــَ ـداً.. فقــَ لا َ افـــوا أَحــَ

ـَنْ   یا   الرّغيفُ و ـنْ يوُفـّــرُ الــدّواءَ للفقــیِر دونمـــا  ــَ اللَّبـَنْ   وأينَ تَمخُ السَّ ـنْ   وأيـنَ توفیُر الِمهَـنْ   وأيــنَ مــَ
 .(104: 2011)مطر،    سـيّد  لـمْ نـَرَ مِن ذلذَ شيئاً أبداً«

ی ما بازد ر کرد بده های وطن د رن کرد و هنگامیکه از محلهرئی  مورد اعتماد از برخی ولا ت

های خود را با صراقت و بدرون پدرده بگو یدر و از کسدی نترسدیر. آن زمدان د گدر ما گفت: شکا ت

گذشت. دوستم حسن گفت: ای سرورم، نان و شیر کجاست؟ مسکن و سر پناهمان کجاست؟ فراهم 

نمودن شغل چه شر؟ کجاست کسی که برای فقرا داروی را گان تهیه کنر؟ سدرورم، از ا دن مدوارد 

 ا م.  تاکنون چیزی نر ره

است که مطر در آن علاوه بر ذکر برعهری حاکمدان و   "مفقودات"ی  متن بالا بخشی از قصیره

های مردمش که فقر بارزتر ن و اولین آنهاست اشاره مدی کندر. او دغل بازی آنان به مشکلات و رنج
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هدای گو ر که به ظاهر برای رفع مشکلات مردم از بخدشدر ا ن قصیره از از زبان حاکمی سخن می

گو در: کنر، او چندین مدیبه نیست میکنر و هر ک  که دم از مشکلات بزنر، سر  محروم د رن می

ها تان را بگو یر و از کسی نترسیر. شاعر از ا ن طر ق قصر دارد به مخاطبش بگو ر  کدی از شکا ت

ی قصیره رئی  مدورد های فقر ، سکوت و ترس مردم از حاکمان مستبر و ظالم است. در ادامهعلت

-کنر و همان سوال را از اهالی آنجا مدیاعتماد پ  از  ک سال بار د گر به همان محله مراجعه می

گیرندر کده بده را مدی  "حسن"پرسر، اما ا ن بار مردم د گر علاوه بر غذا، مسکن، دارو و شغل سراغ 

خود جرأت داده و خواستار تامین نراشته ها و نیازها شان شره بود، اما به جرم خواستار حقوق خود 

 بودن سر به نیست گشته است. 

 نکوهش سکوت مردم در برابر ظلم  -2-3-4

ها در برابر ظلدم احمر مطر در سراسر د وانش از سکوت، جهل مردم، عرم خیزش و تسلیم شرن آن

 ابر کده دارد بدا و استبراد حاکمان همواره در خشم و اعتراض است؛ چرا که خود را تنها  کسی می

و پشت  و مردمان از ترس مرگ خود را پنهان ساخته (68)همان منبدع: کنر شمشیر قلم خودکشی می

 ابر کده سدوختش بداران ای میی برافروختهانر. شاعر  خیزش منفرد خود را »شعلهاو را خالی کرده

. بدر ن جهدت مدردمش را بده جدوش و خدروش در برابدر )همدان(ور شدود«  است، پ  چگونه شعله

داندر. گداهی بدرای بده ی ننگ و خفت آنان میکنر و پذ رش ظلم را ما هزمامراران عرب دعوت می

گو ر: »سگ اگر مورد آزار و اذ ت قدرار گیدرد عوعدو گیرد و میها، به سخره شان میخود آوردن آن

. در جدای (100)همدان منبدع:  کننر«  آ نر و شورش نمیکنر ا ن مردم را چه شره که به خود نمیمی

ی شدطرنج سدازد کده در صدفحهی خاموش را به سربازان شطرنجی ماننر میزدهد گر مردم خفقان

ی ز ر مدردم سداکت را بده گوسدفنری . در قصیره(37)همان منبع:  انر  زنرگی، وطن خود را فرا نموده

مطیع تشبیه کرده و حتی گوسفنران را بر آنان برتری داده است و با ذکر امتیازاتی کده دارندر مدی 

تر از حیوانات قرار دارنر. در پا ان قصدیره از خدود گو رکه مردم از لحاظ محرومیت در رد فی پا ین

)همدان منبدع: ی ندام گوسدفنر هسدتیم؟ ها ی شا ستهپرسر که آ ا ما با چنین اوصاف و محرومیتمی

 با ا ن عتاب تنر و گزنره سعی دارد ملت را هشیار کنر و سکوت آنان را مذمت نما ر.       .(183

تَامــاً.. إنمــا ف ظــاهر الأوصــام. نقُــاد مللهــا  »أوصـــام  قـصـــة: نــزعم أننــا بشــر ل ننــا خــرامي لــي  
بينهــا إخــتلام. نحــن بــلا  نعم. نذُعن مللها  نعم. نذُب  مللها  نعم. تلذ َبيعة الغنم. ل نْ.. يظل بيننــا و

 هــي ب ــل موســم تســتبدل الأظــلامي و هــي َــوال عمرهــا ترفــل بالأصــوامي نحــن بــلا أحذيــة و أردِيــة.. و
هـــي قبُيـــل ذبحهـــا تفـــو   نحـــن حـــلأ صـــمتنا مـــن صـــوته ُّـــامي و لا  ـــام. و تـلغــــو و. هـــي لقـــاء ذَـــا..

)همدان منبدع:  نحن حلأ جوعنا َّيا على ال فامي هــل نســتح ، یا تــرى، تســمية الخــرام ي« بالأعلام. و

183). 
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کنیم که بشر هستیم اما همچون گوسفنرانیم  اما نه در تمدامی اوصداف اوصافی ناقص: گمان می

کندیم شو م؟ بله. گمان مدیبلکه در اوصاف ظاهری شبیه گوسفنران هستیم. همچون آنان رانره می

شو م؟ بله. ا ن طبیعت چهارپا ان است. اما میدان مدا و ماننر آنها هستیم؟ بله. همچون آنان ذبح می

ها شدان آمدرو رفدت آنها اختلافی هست. ما برون ردا و لباسیم ولی آنان  در طول عمرشان با پشدم

روندر. او اگدر بدا خدواری ها شان راه میکننر، ما برون کفش هستیم اما آنان در هر فصلی با نعلمی

ترسر. قبل از ذبح شرن ترسر اما صرای ما حتی از صرای او هم میزنر و نمیروبه رو شود فر اد می

مان به کفاف قانع است. به نظر تو حق است که نام گوسفنر بر خوراننر اما ما گرسنگیعلف به او می

 خود نهیم؟ 

آورد و از آنها حرارت و جنبشی شاعر مردم ساکتی را که به رکود و خواری خو کرده، به خود می

کنر درحالیکه ام فوران  گو ر چگونه آتش و گرمی آن در سینهطلبر و خطاب به خود میانقلابی می

کدنم، و  دا بدرق انقدلاب چگونده در روحدم خواهدر از سرما شکا ت می ام و فقط(حرکت نشسته)بی

. شاعر عرم تلاش برای رها ی از (22)همان منبع:  درخشیر تا زمانیکه از غرش رعر هراس داشته باشم  

ی نهراسدیرن از غدرش رعرآسدای مسدتبران کندر و لازمدهسردی و وخامت اوضاع را نکدوهش مدی

ای د گر جهت ترسانرن دشدمن درخشیرن نور شجاعت و جنبش در روح و جان افراد است.در زاو ه

کنر که همچون آرامدش قبدل از طوفدان اسدت و در به سکوتی اشاره می  "قال الشــاعر"ی  در قصیره

گو در کندر و مدیپ ِ آن شورش و انقلابی نهفته است. گو ی شاعر ا ن بار حاکمدان را تهر در مدی

 .(123)همان منبع: دهر  سکوت هرگاه طولانی شود از تنر بادها ی شر ر خبر می

 لزوم همبستگی ملی  -3-3-4

به لزوم حرکت جمعی و اتحداد میدان هموطندانش بدرای ا سدتادن در برابدر   "نبــوء "مطر در قصیره  

جباران رژ م حاکم، سخن می گو ر. او معتقر است اگر تا د روز مردم بصورت فردی در قدرس نمداز 

 خوانرنر امروز د گر زمان اتحاد فرا رسیره و لازم است امت عرب نمازشان را به جماعت ادا کننرمی

تا با تکیه بر  اری الهی بتواننر از عزت خود دفاع کننر. در ا ن قصیره همچون سدا ر   (15)همان منبع:  

دهدر و کنر و مردمش را مدورد عتدابی سدرد قدرار مدیگو استفاده میاشعارش از زبانی تنر و نقیضه

بستگی و رفع مشدکلات جامعده های مختلف که بهرنبال همگو ر که وجود احزاب و گروهچنین می

انر. او با اشاره به ا ن امر و با تشبیه هستنر، خود نوعی انشقاق و گسستگی را در جامعه موجب شره

رونر، قصر دارد بگو ر برای رفدع های آتش که به سرعت از بین میاحزاب مختلف و متعرد به شراره

مشکلات  ک همبستگی ملی و به تمام معنا لازم است و افراد  ک ملت با ر تحت  ک حزب و لوای 

واحر قرار گیرنر تا بتواننر هرف  کسانی پیرا کننر و بدرای بهبدود احوالشدان در  دک مسدیر واحدر 

 حرکت کننر.
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ِْ . عِنـــدَ  عشــرَُ  أحـــزابث ونِصــفُ الحِــزبِ  ـرُ وحــالاتُ الطّـــلا »أ لَرُ الأشــياءِ ف بلَدَتنِـــا الأحـــزابُ والفَقــْ
ـق   قّخِ شــَ ـ ُّ علــى الشــ  قّخِ وينَشــَ ِْ ي ُ لّهــا ينَشــَ ُّ ف السّاعـــةِ شــَ قا ـذِ الشــِّ ِْ ي ُ لُّهـــا يسعـــى إَ نبــْ انِ ف ُ لِّ  قُــا

ِْ ُ ّ لا يبقـــى َــا إلاّ  ـرَراً والبـَــرْدُ بـــا ِْ ي جْــََـراتٌ تتَهـــاوى شــَ قّيهِما .. مــن أجـــلِ تُقيـــِ  الوِفـــا وَينَشــقّانِ عــن شــَ
ِْ ي ولـِذا شَّ لُ  من نفَســـ ِْ ي لـَمْ يَـعُـدْ عنـد  رفَيـٌ  رغَْـمَ أن  البلـدََ  ا تَظّْ  الامِ الرّفـا يَ رمـادُ ا لإ حتـِرا

 .(329:  2011)مطر،    ي« أعلَنُ  عن الحـِزْبِ انشِقاقيحِزبـاً ثـُمّ إنـّي مِللَ  لِّ النّا ِ 

های مختلف طلاق اسدت. مدا در هدر بیشتر آنچه که در کشور ما وجود دارد احزاب، فقر و حالت

ی نصف  ک حزب است. همگی آنها برای نابود کردن پراکندرگی و از کوچه ده حزب دار م که انرازه

تدری هدای کوچدکی آنها در  ک ساعت بارها به گروهکننر درحالیکه همههم گسیختگی تلاش می

هدای آتشدی شونر با ا نکه قصر دارنر همبستگی و وفاق را تحقدق بخشدنر. ا ندان شدرارهتقسیم می

های آتش جز خاکستری ر زنر اما همچنان سرما باقی است و ا ن جمرههستنر که از آسمان فرو می

مانر. نزد من  ک رفیق هم باقی نمانره است درحالیکه سرزمینم پدر از رفیدق اسدت. از آن باقی نمی

ام خود را عضو حدزب انشدقاقی و از هدم پ  از خودم  ک حزب ساختم و ماننر هر فردی در جامعه

 گسیختگی معرفی کردم.

سروده است که اقتباسدی از ضدرب المثدل معدروف  "النا  للنا "ای با عنوان احمر مطر قصیره

است و در آن به لزوم اتحاد میان مردم اشاره دارد. امدا خوانندره پد  از   "النــا  للنــا  و الکــل بالله"

ی او خبری از اتحاد و  کرستگی نیسدت، امدری کده احمدر  ابر که در جامعهخوانرن قصیره در می

کنر. بندابرا ن شداعر جزئدی از ی خود لم  میی متلاطم و پر از دغرغهمطر فقران آن را در جامعه

اش برگز ره تا به کنا ه بگو ر مدا ملتدی متحدر هسدتیم و ا ن ضرب المثل را برای نامگذاری قصیره

ی مردمدان و بدر ن طر دق بده پراکندرگی و تفرقده  (186)همدان منبدع:  ا دم  پشت به پشدت هدم داده

 سرزمینش اشاره کنر.

 عدم آزادی اجتماعی  -4-3-4

پردازد، سرکوب آزادی بیان از سوی حکومدت اسدت. او مطر در آغاز د وانش به اولین چیزی که می

من است امدا شدما ا دن   "قصا ر"کنر که ا ن اشعار اگرچه  به مخاطبانش وصیت می  در آغاز لافتات

؛ همدان چیدزی (12: 2011)مطر،بخوانیر  "قربانی خنجر سخن"من بنامیر و خودم را    "گور"قصا ر را  

که حکومت در تلاش برای سرکوب و خفه کردن آن است. شاعر از آغاز تدا پا دان د دوانش بده ا دن 

قضیه اشاره نموده که در چنین فضا ی و تحت حاکمیت مستبری همچون رژ م بعث، سرودن اشعار 

ای کده حکومدت مهدر آمیز و انقلابی منجر به مرگ و سرکوب خواهر شر. در چنین جامعدهاعتراض

با ست موجب بیراری و هشیاری افدراد باشدنر ر لبان ملت زده است، حتی عواملی که میخاموشی ب

-مدیخواننر، همچنان که صبحگاهان زنگ ساعت خطاب به مردم عرب به خاموشی و خفتن فرا می
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. مطدر در بخدش د گدری از (13)همدان،    گو ر: ای فرزنران عرب، بخوابیر که اکنون وقت خواب است

گو در و قلمدش را کده در جیدب پدالتو ش اشعارش، با اسلوبی کنا ی از عرم آزادی بیان سخن مدی

کنر. مخفی نمودن قلم خود کنا ه از اوضاع خفقان مخفی نموده به عنوان دست و زبانش معرفی می

آمیز سیاسی و نبود آزادی بیان و حق اعتراض است. او خطاب بده پزشدکی کده بدرای  دافتن علدت 

کندر کنر، قلمش را دست و دهان خود و همچنین خون و گلوله معرفدی مدیدردش او را معا نه می

. ا ن جمله کنا ه از آن است که اشعار اعتراض آمیزی که خطاب به اوضداع نابسدامان (20)همان منبع: 

گونده توانر منجر به کشته شرنش توسط حکومت شود؛ چراکه حاکمان هیچسیاسی نوشته است می

 تا ر.اعتراض و مخالفتی را از سوی مردم بر نمی

ــة (: »ف انتظــار غــودو قفي هْ . جِراحُهــا تب ــي   ) الحري ــةً مللــي علــى مِروحــةث ســَ بي هْ مربوَ ــْ  مَعــي صــَ  ان
ــتَطالَ  ــا اسـ ــا: لا رَزعـــي. مهمـ ــُ  َـ ــنتُها خدمُعـــي. قلـ ــي ةي حَضـ ــهُ الوَحشـ ــي لـ ــا تَرثـ ا .. وَ نوْحُهـ ــَ ــ  ا خُ َـ السـ

ــر ُ  فا یا.قَهـ ــَ ةْ: وا أسـ ــ  رَجَةَ المنَِيـ ــْ رجَْ  حَشـ ــْ ــَ  إلي ،    حَشـ ــةْ. تَطلَ عـ درَِ نا الحرُ يـ ــُ د  أنْ تـ ــُ يِّد  إأِّ أََ   .. لا بـ ــَ سـ
 .(244)همان منبع:    يي«الحرُي ةْ 

ی ی اسدیر همچدون مدن بدر روی  دک پنکدهدر انتظار گودو )آزادی(: همراه من  ک دختر بچه

هدا م او را در گر نر. با اشکاب است که چاقوها برای آن میها ش به گونهسقفی نشسته است. زخم

تابی مکن. هر چقرر هم که ظلم و قهر بر ما طولانی شود ناچدار آزادی آغوش گرفتم. به او گفتم: بی

 ابر. به روی من برگشت و چرخشی همچون چرخش مرگ نمود و گفت متاسفم سرورم ما را در می

 من همان آزادی هستم. 

کندر کده بدا ای سقفی توصیف مدیخود را بر  ک پنکه (")الحرية "ف انتظار غودومطر در قصیره  

انر. او پ  از گفتگو با ا ن کودح اسیر و زخمی او را دلراری و تسلی کودکی مجروح و اسیر نشسته

دهر که بدزودی آزادی را در آغدوش خواهندر گرفدت. امدا در پا دان بخشر و به او ا ن امیر را میمی

خدواهم سدرورم مدن گو ر معدذرت مدیکنر و میقصیره ا ن کودح خود را با شرمساری معرفی می

اش را از نام  کی از همانطور که پیراست شاعر عنوان قصیره  .(244)همان منبع:    هستم  "آزادی"همان  

دی را ی معروف ساموئل بیکت اقتباس نموده است. مطر با ا ن اقتبداس قصدر داشدته آزانامهنما ش

ی نامدهآلود تبر ل شره بود( به گودو شخصیت تخیلی نما ش)که در کشورش به امری ناپیرا و وهم

شدعرش تشبیه نما ر؛ شخصیتی که هرگز ظهور نکرد. ا ن دو شخصیت اسیر و منتظر کده مطدر در  

توصیف نموده، رمزی برای ملت خفته و ساکن شاعر است که برون هیچ حرکدت و تقلا دی بدرنبال 

همان آزادی مورد انتظار است که به سدبب  "گودو"رها ی و آزادی از زنران ستم و استبراد هستنر. 

گرانه تبر ل به  ک امر تخیلی شره است که تنها در اذهان ملدت اسدت. های سرکوبإعمال سیاست

ی سدقفی، اشداره  بده ا دن در ا ن قصیره چه بسا توصیف نو سنره از معلق مانرنش بدر روی پنکده
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خواه اگرچه در بنر هستنر و در حالدت تعلیدق بده سدر مضمون باشر که ملت سرکوب شره و آزادی

 برنر اما به حکم چرخش روزگار بر ا ن حالت ثابت و باقی نخواهنر مانر.می

 نتیجه بحث  -5

 کی از مباحث بحث برانگیزی که توجه بسیاری از ناقران را به خود جلدب نمدوده و همدواره مدورد 

اهتمام اد بان در حوزه هنر و ادبیات بوده مسئله التزام اسدت. التدزام در لغدت بده معندای همراهدی 

باشر اما از لحاظ اصطلاحی به معنای مشارکت آگاهانه هنرمنر و اد دب مراوم، پیوستگی و تعهر می

باشر. احمر مطر شاعر انقلابی ملت در مسائل بشری از جمله مباحث سیاسی اجتماعی د نی و... می

آمدره. عراق است و کسی است که خود در درد و رنج مردم شر ک بوده و از اقشار محروم بشمار می

بینر و طعم تلخ فقدر ی حکومت را نسبت به ملتش میوی از آن زمان که اعمال مستبرانه و ظالمانه

نهر و دشمن سرسخت حکومت مستبر عراق ی اشعار سیاسی میچشر پا در میران پرمخاطرهرا می

 شود.می

احمر مطر در سراسر د وانش دارای زبانی تنر، گزنره و سرشار از عتداب و اعتدراض اسدت. او در 

ا ستر و در کنار ملت است تا زبان گو ای آندان باشدر، اگرچده گداهی بدا اشعارش مقابل حاکمان می

 کنر. صدراقت، تعصدب و دلسدوزیعتابی تلخ و طنزی گزنره آنان را سرزنش و به بیراری دعوت می

ی عرب به اشعارش التزام و تعهر بخشدیره های مظلوم و ستمر رهبار ملتمطر نسبت به اوضاع اسف

 است.

ی خدود و تمدام کشدیرهاحمر مطر زنرگی و قلم خود را صرف دفاع از ملت اسدتبراد زده و رندج

های عرب تبار نمود و با صراحت تمام به هجو حاکمان برتربیر و مستبر پرداخت. سراسر د وان ملت

احمر مطر سرشار از اعتراض، انقلاب، عتاب، شورش و دعوت به بیراری است. به همین دلیل التدزام 

سیاسی در د وانش بسامر بسیار ز ادی دارد. وی در اشدعارش بده موضدوعات اجتمداعی مربدوط بده 

ملتش همچون فقر، سرکوب آزادی، لزوم همبستگی ملی و ناد ره گدرفتن حقدوق انسدانی پرداختده 

-است. بهمین خاطر التزام اجتماعی را نیز در آثارش و در قالب زبانی صر ح کنا ی و گاهی تلخ مدی

های التزام در آثار شعری احمر مطدر اقتبداس از قدرآن، بکدارگیری توان مشاهره نمود. از د گر جلوه

 های د نی است که تعهر مطر را به مضامین د نی نشان داده است.  شخصیت
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